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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
تفصيل ديگري که وجود داشت و قبلاً عرض شد تفصيل بين اهل و غير اهل است که مراتب ضرب و تأليم (تأليم با همزه) و امثال آن‌ها، فرک و اين‌‌هايي که بالاخره درد ايجاد مي‌کند در بدن شخص گفتيم ما دليلي پيدا نکرديم که اين‌‌ها براي عموم جايز باشد و جزو مراتب امر به معروف و نهي از منکر باشد بله حاکم براي او ممکن است که بگوييم جايز است اما اين مراتب امر به معروف، اين مرتبه‌ي ثالثه‌اي که ضرب و فرک و امثال ذلک هست و ايجاد درد و امثال اين‌ها مي‌کند براي عموم جايز نيست و دليلي بر اين نداريم قد يقال که اهل در اين‌جا باز استثناء شده لايجوزُ للناس غير الأهل، براي اهل جايز است، براي فرزندان و کساني که اهل شمرده مي‌شوند براي آن‌ها جايز است. حالا اين‌جا دو بحث داريم يک بحث از کبراي اين مسئله که آيا واقعاً استثناء شده و براي اهل، جايز است؟ دو: بحث موضوعي است که دائره‌ و شمول اهل تا چه مقدار است؟ اهل يعني مثلاً فرزندان يا نه شامل عشيره و اقرباء و اين‌ها هم مي‌شود؟ شامل آن‌ها هم اگر مي‌شود باز در چه محدوده‌اي اين وجود دارد. از کساني که اين استثناء را قائل شدند و فرمودند استثناء مي‌َشود ولو اين که در موارد ديگر جايز نمي‌دانند يا مي‌گويند مشروط به اذن حاکم هست مرحوم شيخنا الاستاد آقاي تبريزي قدس سره است. ايشان هم در کتاب منهاج الصالحين‌شان که رساله‌ي عمليه هست در حقيقت و هم در قُصص القضاء که به تناسب اين بحث پيش آمده در هر دو جا اين مطلب را دارد در منهاج الصالحين ايشان صفحه‌ي 362 جلد اول، فرموده «الثالث: للأمر بالمعروف و النهي عن المنکر مراتب الاولي الانکارُ باللسان الثانيه الانکارُ بالقلب الثالثه الانکارُ باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية» تا اين که مي‌فرمايد «و لکلّ واحدةٍ من هذه المراتب، مراتب أخفّ و أشدّ تا اين که به اين‌‌جا مي‌رسند حالا بايد اول أخف را بعد أشد را، تا اين که به اين‌جا مي‌رسند «و أمّا القسم الثالث که الانکارُ باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية باشد فهو مترتبٌ علي عدم تأثير الاُولَيين که لسان و قلب باشد بل الاحوط في هذا القسم بجميع مراتبه»، چه أخف آن و چه اشد آن و چه خفيف آن و شديد آن، «الإستيذان من الحاکم الشرعي و الا ففي کونه من الامر بالمعروف و النهي عن المنکر اشکالٌ» بدون اذن او اصلاً اين از امر به معروف و نهي از منکر شناخته بشود و حساب بشود فيه اشکالٌ. بعد در مسئله‌ي 1274 که در همين صفحه هست مي‌فرمايند «يتأکّد وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر في حق المکلّف بالنسبة الي اهله فيجبُ عليه إذا رأي منهم التهاون في الواجبات کالصلاة و أجزائها و شرائطها بأن لا يأتوا بها علي وجهها لعدم صحّة القرائة و الأذکار الواجبة أو لايتوضأُ وضوءً صحيحاً أو لا يطهّروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علي الوجه الصحيح أمرهم للمعروف علي الترتيب المتقدّم» يعني مرانب ثلاثه‌اي که گفتيم «حتي يأتوا بها علي وجهها و کذا الحال في بقية الواجبات و کذا إذا رأي منهم التهاون في المحرمات کالغيبة و النّميمه و العدوان من بعضهم علي بعض أو علي غيرهم أو غير ذلک من المحرمات فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنکر حتي ينتهوا عن المعصية و تجري المرتبة الثالثه هنا الي حاجةٍ الي الاستيذان من الحاکم الشرعي» پس نسبت به ساير ناس ايشان مي‌فرمايند که نياز به استيذان از حاکم شرعي دارد و الا جايز نيست و اشکال در آن هست اما نسبت به اهل مي‌فرماند مرتبه‌ي ثالثه اين‌جا مي‌آيد ضرب مولم رادع عن المعصية فرک و امثال ذلک نسبت به اهل اين جايز است و احتياجي به... نه جايز است يعني از مراتب امر به معروف است بلکه واجب است البته علي الترتيب، اگر سخن نرم و لين و موعظه و اين‌ها اثر نکرد إنکار به قلب هم اثر نکرد که ايشان هم بر خلاف مشهور انکار به قلب را مرتبه‌ي ثانيه مي‌داند، اول لسان مي‌داند. مشهور بين فقها اين است که اول قلب است بعد لسان است بعد يد است. ايشان نه برعکس مي‌فرمايد که ان شاء الله يأتي بحثُهُ، ايشان مي‌فرمايد اول لسان است بعد قلب است بعد إعمال قدرت است.
خب پس يکي از بزرگان ايشان است که اين مطلب را دارند. اين در کجا بود؟ اين در منهاج الصالحين ايشان بود. در قصص القضاء ايشان در آن‌جا مي‌فرمايد که چون شرايع فرموده است که اگر اين شُکاتي که مي‌آيند محضر قاضي اين‌ها مرتکب حرام شدند مثلاً يکي از آن‌ها آن‌جا چيه؟ فحش مي‌دهد به ديگري يا چه مي‌کند اين‌جا مي‌گويد که اگر قاضي ديديد که جاهل است مسئله بلد نيست، اين آدمي است که مسئله بلد نيست اول بايد مسئله را يادم بدهيم. اگر بعد از اين که مسئله به او ياد داد گفت بابا اين حرام است فلان است باز تکرار کرد يزجُرُهُ، اگر با اين که زَجَرهُ يعني مرتبه‌ي امر به معروف نه، اول ارشاد جاهل بود بعد يزجُرُهُ‌ از باب نهي از منکر، اگر اين کار هم فايده‌اي نکرد آن وقت يؤدّبُهُ، تأديبش مي‌کنيم، اين تأديب. ايشان به اين مناسبت که اين مطلب در شرايع آمده اين را خواستند شرح کنند فرمودند اين که فرموده اول تأليمش مي‌دهد بعد يزجُرُهُ‌ بعد يؤدّبُهُ، آن اولي را، ايشان شرح داده فرموده آن اولي از باب ارشاد جاهل است دومي از باب نهي از منکر است سومي هم از باب اين است که تعزير بشود. به اين مناسبت ايشان فرموده است که «ولو عاد» بعد از تأليم و بعد از ضرب «ولو عاد أدّبهُ فإنّ التأديب يدخل في عنوان المنع عن المنکر و النهي عنه عملاً أو يکون من التعزير علي من ارتکبهُ من الحرام و لکن ذکرنا» محل استشهاد ما اين‌جاست «و لکن ذکرنا في بحث الامر بالمعروف أنّ النهي عملاً و إن يعد من مراتب الامر بالمعروف الا أنّهُ لايدخلُ‌ في الواجب الکفايي» حرف ايشان اين‌جا اين است که بله اين جايز است ولي واجب نيست، اين جا داخل واجب کفايي نيست. نعم، يک خرده عبارات چيز است اين نعم حالا چه‌‌جور حالا دوباره تکرار حرف قبل مي‌شود «نعم ربما يدخل الفعل في عنوان المنع عن المنکر إلا أنّهُ‌لادليل علي وجوبه ولو بنحو الواجب الکفائي بل لادليل أيضاً علي مشروعيته» با عمل، با قدرت بخواهي جلوي منکر را بگيري لادليل علي مشروعيته، اول فقط مي‌گويند واجب کفايي نيست جايز است بعد ترقي مي‌کنند مي‌گويند نه، نه اين که فقط واجب کفايي نيست ولي جايز است بلکه مشروعيت ندارد «بل لا دليل علي مشروعيته إلا بالاضافة الي الأهل» نسبت به اهل چرا مشروعيت دارد حالا به حسب آن‌چه که آن‌جا هم بود واجب هم هست. و بحسب استدلال‌هايي که حالا مي‌گوييم واجب هم هست. بنابراين ما يک مقداري وحشت داشتيم از انفراد يعني از اين که حالا آيا بزرگاني هم اين حرف را زدند يا نه که مي‌گفتيم ما دليلي پيدا نکرديم بر اين، بعد که مطلّع شدم از عبارات ايشان و اين‌ها. خوب شد که بالاخره بزرگي هم بالاخره ديديم که من المعاصرين و اساتيد آن‌ها هم به همين نتيجه در ابحاث‌شان رسيدند. 
حالا براي استثناء اهل بايد ببينيم آيا دليل داريم يا دليل نداريم. دليلي که خود اين استاد بزرگوار اقامه فرموده است آيه‌ي شريفه‌ي «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَة» (تحريم، 6) 
س: ...
ج: نه اگر ما گفتيم نه استثناء ندارد حالا چه احتياجي داريم؟ مسلم قدر متيقّن که دارد فرزندان مسلم است، همسر مسلم است اين‌ها اهل انسان هستند. همسر و فرزندان، اين‌ها، فرزندان مباشر و بلاواسطه اين‌ها قدر متيقّن از اهل هستند اين لاريب فيه و لااشکال، آيا سعه‌ي اين بيش‌تر مي‌شود؟ آيا نوه‌ها و نتيجه‌ها احفاد انسان را شامل مي‌شود؟ يا نه؟ يا بعد برادر و خواهر و خواهر زاده‌ها، بردار زاده‌ها، خاله، عمه، دائي، اين‌ها را شامل مي‌شود؟ عموها، عمه‌زاده‌ها، عموزاده‌ها و هکذا. بعد نوه‌ها و نتيجه‌هاي آن‌ها همين‌جور اين شاخه‌ها هر چه مي‌رود جلو که بالاخره اين‌ها همه انتساب به يک عمود واحدي دارند آيا همه‌ي کساني که با اين شخص به عمود واحد برمي‌گردند حالا يا عمودين، پدر و مادر واحد يا به پدر واحد يا به مادر واحد برمي‌گردند آيا تمام اين سلسله‌ها همه داخل در اهل مي‌شوند يا اين که نه اهل فقط يعني آن‌ها؟ اين بحثش را بعداً تا يک حدودي ان شاء الله متعرض مي‌شويم. فعلاً اصل مطلب ببينيم اين استثناء ثابت است براي اهل. اگر اين استثناء ثابت شد آن وقت البته براي اين که موضوع مشخص بشود آن بحث ثاني هم مهم مي‌شود اما اگر گفتيم نه اين استدلال تمام نيست و اين ... ديگر نيازي به آن نداريم قهراً. پس بنابراين دليل گفته شده است دليل قرآني است اين آيه‌ي مبارکه‌ي سوره‌ي مبارکه‌ي تحريم، آيه‌ي ششم «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» وقايه‌ي از نار و نگاه داشتن اهل را از نار را خداي متعال بر ما واجب فرموده است. اين در مواردي که با قول لساني انجام مي‌شود خيلي خب، در جايي که با عمل قلبي به آن معنايي که عمل قلبي دارد که يعني در قلب کاره باشد و با چهره و عمل خودش نشان بدهد که من اين را منزجر هستم از اين کار و اين کار درست نيست با اين هم ديد که انجام نمي‌شود، چاره جز اين نيست که کتک بزند، چاره جز اين نيست که إيلامي داشته باشد، فرک اُذني داشته باشد، فلکش بکند و امثال اين‌ها، همان کارهايي که آن سابق‌ها هم زياد رايج بود در مدرسه‌ها هم معلم‌ها اين کارها را مي‌کردند. اگر به اين‌جا انجاميد مي‌بيند که خدا فرموده که تو بايد باز داري او را از نار، الان باز داشتن راهي جز اين ندارد قهراً اگر به اين آيه بخواهيم استفاده بکنيم خود عنوان ضرب وجوب پيدا نمي‌کند. عنوان وقايه‌ي عن النار وجوب دارد اين از باب اين که مقدمه‌ي آن است سبب آن است فلذا به حسب دقت فقهي نمي‌توانيم بگوييم اين عنوان واجب است نسبت به اهل، آن که واجب است نسبت به اهل وقايه است آن وقايه راهش چه هست؟ راهش اين‌ها است مگر علي مسلک کساني که مي‌گويند عناوين مسببه وقتي امر روي آن‌ها مي‌آيد در حقيقت روي اسباب مي‌رود. مثل شهيد صدر قدس سره که شايد همين مسلک را داشته باشد که عناوين مسببي، امر که روي آن مي‌رود وقتي گفت مثلاً إقطع الشجر، معناي آن اين است که يعني اره را ببر و بيار، نه اين که... چون قطع شجر بدون آن انجام نمي‌شود آن وقت اين يک فايده‌ي مهمه‌اي دارد در بحث اقل و اکثر ارتباطي، آن‌جا اگر امر رفته باشد روي اين عنوان، بنابراين اگر در مقدمات آن شک کرديم مکلّفٌ‌به مسلم است اشتغال يقيني داريم برائت يقيني داريم بايد احتياط بکنيم. اما اگر گفتيم امر روي آن عنوان نيست مي‌رود روي مقدّمات، مقدمات هم داراي اجزاء و ابعادي است آن وقت برائت مي‌توانيم جاري بکنيم اين بحث را فلذا آن‌جا مطرح کردند شهيد صدر هم آن‌جا مطرح کرده براي اين که کساني که گفتند اين موارد شک در محصّل است و در آن‌جاها احتياط بايد کرد. چون مکلّفٌ به روشن است عنوان مکلّفٌ ‌به روشن است و شک ما برمي‌گردد به شک در امتثال بعد از احراز تکليف بنابراين بايد احتياط بکنيم آن‌ها گفتند نه اين‌جوري نيست چون در اين موارد امر در حقيقت ولو به ظاهر خطاب مولا و کلمات مولا رفته روي آن عنوان مسببي اما در واقع اين‌جاها يعني رفته روي سبب، آن سبب را بايد ملاحظه‌اش بکنيم. ديگر آن عنوان مسببي که نيست آن شک داريم که تکليف در چه مقدار آمده، بنابراين برائت جاري مي‌کنيم. بنابراين اين بحث خودش در اصول و براي آن ابحاث داراي اهميت است. حالا در مانحن فيه، اين‌جا اگر آن مبنا را قائل بشويم مي‌گوييم اين آيه‌ي شريفه، وقاية الاهل من النار را بر ما واجب فرموده است از باب اين که ضرب هم و اين مرتبه‌ي ثالثه مقدمه‌ي بر آن است در بعض موارد از اين جهت اين هم بر ما از باب مقدمه‌ي واجب، وجوب عقلي پيدا مي‌کند نه وجوب شرعي، مگر کسي قائل بشود به اين که مقدمات واجب وجوب شرعي غيري هم دارد که اين مسلک يک زماني در بين علماء بوده اما ديگر الان تقريباً مهجور و منسوخ است اين مبنا. و يا اين که بگوييم به اين که مثل مبناي شهيد صدر و بزرگان ديگر بگوييم در اين موارد امر درست است روي وقايه رفته ولي در واقع روي مقدمات آن رفته است «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» معناي آن چه هست؟ معناي آن اين است که مروهم واضربوهم اگر اثر نداد کأنّ‌ اين حرف‌ها را زده پس اين‌ها مي‌شود واجب. 
در اين‌جا بعض اشکالاتي بر اين استدلال هست که بايد تعرض کنيم و ببينيم که آيا...
اشکال اول اين است که اين آيه تفسير شده در روايات اهل بيت عليهم السلام و در آن روايات هيچ ‌کدامش ضرب و اين‌ها در آن نيست، تفسير به امر و نهي شده. بنابراين اين که فرموده «قوا انفسکم» يا مفاد مطابقي آن يا آن مقدماتي که براي آن کار لازم است که ائمه فرمودند همان امر و نهي کردن است و ضرب، فرک و امثال ذلک لايصدق عليه الامر و النهي. بنابراين ما از اين آيه هم ما نمي‌توانيم اين مسئله را استفاده بکنيم. همان امر و نهي‌اي است که در جاهاي ديگر واجب است نسبت به اهل و اين‌ها آکد است وجوبش، همان، نه اين که چيز اضافه‌اي از آن موارد به گردن ...
س: ...
ج: حالا بخوانيم ببينيم در مقام بيان هست يا نيست.
صاحب وسائل بابي را منعقد فرموده است در همين کتاب امر به معروف و نهي از منکر، باب نهم، بابُ وجوب امر الاهلين بالمعروف و نهيهم عن المنکر. اين روايات را ما سابقاً هم احتياج داشتيم خوانديم براي بعضي از مطالب، روايت اول، روايتي است که در کافي شريف هست. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أنا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي» خودم از عهده‌ي وظايف خودم برنمي‌آيم حالا اهلم را هم، اگر مخصوصاً آن دائره‌ي اهل را هم اينقدر گشترده بگيريد پسر عموها و نوه‌ي چندم مثلاً دائي و نمي‌دانم خاله و همه‌ي اين‌ها را شامل بشود. عشيره را شامل بشود من تکليف شدم که آن‌ها را هم از جهنم نجات بدهم؟ خودم در آن ماندم براي خودم آن‌ها هم وظيفه‌ي من شد؟ «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ» همين، خيال نکن حالا مي‌گويي بايد خيلي دنبال بکني نه، اين گفته تأمُرُ‌به نفسک، تنهي به نفسک، البته اگر يادتان باشد قبلاً هم ما اين حديث را براي چه خوانديم؟ اين حديث را براي اين خوانديم که گفتيم واژه‌ي امر و نهي در لسان شارع ممکن است که معناي آن همان باشد که صاحب جواهر مي‌فرمايد يعني وادار کنيد، نه يعني بگويي إفعل و لاتفعل، چون انسان به خودش که نمي‌گويد إفعل لاتفعل، خودش را وادار مي‌کند. اگر اين معناي اين باشد اين حديث شريف باشد يعني بايد وادارشان بکني، آن وقت مؤيد مي‌شود مگر اين که بگوييم اگر بنا به وادار کردن است اين ناله‌اش از همين بود اين حضرت پس يک چيزي مي‌خواهد بگويد که ناله‌ي او را برطرف بکند وادار کردن که خيلي سخت است شما همه‌ي اين مردم، همه‌ي آن عشيره را بخواهي وادار بکني، اما اين که نه، بگويي حالا گوش کرد، کرد. نکرد، نکرد. پس اين قرينه که شايد آن‌جا اين را هم عرض کرديم اين قرينه که حضرت سلام الله عليه مي‌خواهد بفرمايد نه اين‌قدر صعب نيست که نشستي گريه مي‌کني، وادار کردن مقصود نيست. مقصود همين است که به زبان بگويي. که انجام بده يا اين که ترک کن. اين است.
حديث دوم که اين هم باز در کافي شريف است. اين‌ها چون در کافي است براي ما ديگر بحث سندي خيلي نمي‌خواهد حالا قبلاً هم بحث‌هاي سندي آن را ظاهراً عرض کرديم. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ» اين مضمره است نام امام برده نشده در آن. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً قُلْتُ» به کي قلتُ، اين‌جا مضمره است يا بايد به جهت اين که مقام ابوبصير اجل است از اين که از ديگران، غير معصوم سؤال بکند بعد بيايد نقل بکند براي اين و آن که به عنوان روايت تلقي بشود. به قرينه‌ي ايشان که گوينده ابوبصير هست بگوييم که معلوم است که از امام سؤال کرده يا بگوييم که به شهادت محدثين قدامي که اين را به عنوان حديث در کتب حديث درج کردند؛ کليني به عنوان حديث در کافي نقل کرده، مرحوم شيخ طوسي به عنوان حديث اين را در تهذيب نقل کرده، بنابراين اين‌ها شهادت مي‌دهند که اين از امام عليه السلام است و اين‌ها چون عصرشان قريب است إخبارشان احتمال حسيه در آن متوفّر است پذيرفته مي‌شود. 
بنابراين اضمار با به اين دو بيان مي‌توانيم حل کنيم «کيف اقيهم قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» آن را که وظيفه‌ات بوده انجام دادي که آيه به گردنت گذاشته بود. همين مقدار. پس کجاي آن ضرب دارد؟ دارد که همين امرشان بکن، نهي‌شان بکن.
س: ...
ج: اگر بگوييم در مقام تفسير است يعني همين مقدار وظيفه‌ات هست.
س: ...
ج: نه خب! بله آن تأمرهم بما أمر الله اگر تأمرهم را نگوييم که وادارشان بکنيد.
س: ... معناي امر هم به معناي واقعي آن باشد ذيل روايت که مي‌گويد قضيت دالّ بر اين است که آن مرحله‌ي بعدي لازم نيست؟
[bookmark: _GoBack]ج: نه و إن عصوکَ، يعني کارهايي که از جهت ضرب تو و اين‌ها هم نتيجه نداد، تو ديگر قضيتَ ما عليک، اين دلالت نمي‌کند. يعني اگر آن وظايفي که به گردنت بود که يکي ممکن است زدن باشد انجام دادي ولي فايده‌اي نکرد. 
س: ...
ج: بله اگر امر را آن‌جوري معنا بکنيم درست است. 
بعد مي‌فرمايد که باز حديث بعدي. آن هم از کافي شريف است «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِي أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ» همين. که اين حديث را حسين بن سعيد در کتاب ... دارد علي بن ابراهيم هم در تفسيرش نقل فرموده. بعد اين‌جا صاحب وسائل فرموده «وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ» عموماً يعني ادله‌اي که به همه‌ي ناس مي‌گويد اهل را هم شامل مي‌شود. يأتي مايدلّ عليه در باب نوزده و بيست هم بعضي روايات خواهد آمد. 
يک روايت حالا من صبح نرسيدم که سرچ کنم ببينم در وسائل هست يا نه، ولي در اين باب که لازم است و در باب نوزده و بيستم نيست، حاجي نوري هم که مستدرک ذيل همين آمده ذکر نکرده. يک حديث در کتاب شريف من لايحضره الفقيه است که نيامده اين‌جا. حالا بخوانم. «و سُئل الصادق عليه السلام» که اسناد جزمي دارد مي‌دهد «وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً كَيْفَ نَقِيهِنَّ» ضمير مؤنث آورده کيف نقيهنّ، اين يا به اعتبار اين است که ذهن او رفته، همان‌طور که در بعض تفاسير هم گفتند که اهل يعني زوجه، اين هم مي‌گويد کيف نقيهنّ، يا به اعتبار اين است که اهل، اهليکم، جمع است ديگر، به اعتبار جماعت، يعني اين جماعت اهل را ما چگونه باز بداريم آن‌ها را از جهنم؟ «قَالَ تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِيلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا يَقْبَلْنَ قَالَ إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَيْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ» من لايحضره الفقيه، جلد سوم صفحه‌ي 280 از چاپ اسلاميه. اين ...
س: ...
ج: مقدمات نکاح آورد که ربطي به اين‌جا ندارد البته ما تقدّم يأتي‌هاي ايشان گاهي آن‌جاها را هم شامل مي‌شود خوب است. بنابراين اين‌جا هم لازم بود که در همين باب، همين بابي که براي اهل است اين‌جا ذکر بشود نه از صاحب وسائل ذکر کرده نه حاجي نوري در استدراکش اين را آورده. در اين‌جا، اين‌جا مناسب است با آن. من هم که اين را ديدم در ذيل آيه‌ي شريفه در کنزالدقائق اين روايت را در ذيل آيه‌ي شريف در تفسير شريف کنزالدقائق آورده است.
خب بنابراين آن روايت بعد را هم بخوانم بعد عرض کنم.
س: ...
ج: نه ديگر تقريب حالا اشکال را مطرح کرده، اشکال چه بود؟ اشکال اين بود که ظاهر امر و نهي معناي لغوي آن است.
س: ...
ج: آن‌ها هم همين‌جور بود، آن‌ها را هم با مکافات درست کرديم ديگر، حالا فعلاً تا ببينيم آن مکافات‌هاي آن‌جا اين‌جا مي‌آيد يا نمي‌آيد، فعلاً اشکال را داريم تقريب مي‌کنيم. مي‌گويد آقا ائمه تفسير فرمودند اين روايات را پيامبر عظيم الشأن صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام اين را تفسير فرمودند به اين امر و نهي کردن و اين‌جا هم همين‌جور که عرض کردم شاهد بر اين که اين امر و نهي يعني همين امر و نهي کردن، همين است که اين‌ها گرفتاري‌شان همين بوده مخصوصاً آن آقايي که گريه مي‌کرد و ناراحت بود حضرت فرمود اين که امر مشکلي نيست بگويد، گفتن که ديگر حنّاق نيست که در گلويت گير کند يا نکند بگو.
س: ...
ج: تأمروانهن و تنهونهنّ.
س: ...
ج: حالا شما در مقام جواب برآمديد درست است؟ 
س: ...
ج: يعني جواب داريد مي‌دهيد ديگر؟ مي‌گوييد اين روايات قرينيت ندارد، مستشکل مي‌گويد اين روايات دارد نحوه‌ي وقايه را مي‌گويد امر و نهي کردن است امر و نهي کردن هم يعني چي؟ معناي ظهور عرفي و لغوي آن بعد از اين که حقيقت شرعيه‌اي هم وجود ندارد در واژه‌ي امر و نهي همين امر و نهي کردن است إفعل و لاتفعل و امثال اين‌ها است، اين است. قرينه‌اي هم بر اين که همين معناي لغوي را تأييد مي‌کند که مراد است و مازاد بر اين مراد نيست همين است که آن آقا، آن ... ناراحت بود حضرت فرمود نه اين ناراحتي ندارد همين مقدار است ديگر، پس بنابراين اصالة الحقيقه در واژه‌ي تأمرونهنّ و تنهونهنّ، و اين دو واژه به تأييد اين که امام عليه السلام و معصوم عليه السلام در مقام اين جهت هست که رفع نگراني افراد را بکند از اين که يک وظيفه‌ي شاقي به گردن‌شان آمده است. اين دلالت مي‌کند بر اين که همين مقدار بيش‌تر لازم نيست بنابراين اگر استاد قدس سره استدلال کردند به اين آيه براي اين که ضرب و اين مرتبه‌ي ثالثه که ضرب و امثال ذلک باشد بالنسبة به اهل استثناء شده و تجويز شده است مي‌گويد آقا اين اشکال دارد، نه اين آيه ضرب را نمي‌گويد ايلام را نمي‌گويد.
س: ...
ج: مخصص چي؟
س: ...
ج: ادله نداريم ديگر، اگر داشته باشيم مطلقاتي داشتيم مخصص مي‌شد اطلاقات که اصلاً نداريم ولي اين نسبت به امر، آن‌جا ما اشکال‌مان اين بود که دليل نداريم يا دليل‌ها ضعف سند داشت يا ضعف دلالت داشت. اين مي‌گويد ما يک دليل در خصوص اين‌ها داريم آن هم امر داريم گفته «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» من آخرين روايت را هم بخوانم اجازه بفرماييد. 
اين باب بيستم، بابُ تأکد استحباب دعاء الاهل الي الايمان مع الإمکان، باز روايت از کافي شريف است تا مي‌رسد سند به سليمان بن خالد قال قلتُ لابي عبد الله عليه السلام إنّ لي اهل بيت، اين روايت را هم مي‌خوانيم بخاطر اين که يک مقداري از آن دائره‌ي اهل بيت بيش‌تر روشن مي‌شود. « إِنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ وَ هُمْ يَسْمَعُونَ مِنِّي» به حرف من گوش مي‌کنند «أَ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ» به تشيع دعوت‌شان بکنم؟ اين که مي‌گويد اهل بيتي دارم که يسمعون قولي، اين انصراف دارد از فرزندان و اين‌ها. يعني اگر آن‌ها را م شامل مي‌شود حتماً يک خرده دائره‌ي وسيع‌تري را شامل مي‌شود يعني عشيره‌ام، اقربائم، اين‌ها اهلي هستند که حرف من را گوش مي‌کنند. «فقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ» حضرت فرمود بله بلکه از اين در مي‌آيد که اگر واقعاً آدم‌هايي هستند که حرفت را گوش مي‌کنند اين واجب است چون خداي متعال فرموده «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً» امر فرموده به اين جهت. 
س: ...
ج: اين‌جا قهراً‌ لساني هست ديگر، روشن است ديگر. أدعوهم، بخوانم آن‌ها را، دعوت کنم آن‌ها را که بياييد شيعه بشويد.
خب اين استدلال و اين اشکالش. آيا پاسخي براي اين هست يا نيست؟ ان شاء الله شنبه.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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